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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم بر فرض که عدل به عنوان ی از مقاصد شریعت پذیرفته شود، بحث بعد این است که آیا طبق مدعای افرادی مثل ابن قیم
متوان گفت اگر موضوع از دایره عدل خارج شد باید حم آن تغییر کند یا خیر؟!

هنَّ الدر آیه «ا مثلا فرماید: مجموع آنچه در شرع وجود دارد مقدمه برای قیام به قسط است؛ یعنآیات شریفه م به نظر ما اولا
يامر بِالْعدْلِ»[1] خدای تبارک و تعال امر مکند که شما در رفتارتان بین یدیر عدالت به خرج بدهید.

ثانیاً هیچکدام از آیات قرآن کریم دال بر این نیست که عدالت در سلسله علل احام بوده و هر حم بر اساس آن پایهریزی
شدهاست؛ لذا دلیل وجود ندارد که اعمال شارع در توین و تشریع بر اساس عدالت باشد.

بله در صورت که اثبات شود تشریع کلیه احام شرع بر اساس عدالت است به گونهای که عدالت حیثیت تقییدیه برای آنها
کند. اما از ادله مطرح شده توسط اینها چنین مطلبم آن نیز تغییر پیدا مفرضاً از عدالت خارج شد ح است، اگر موضوع

قابل استفاده نیست و مثلا آیه «لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط»[2] نمگوید عدالت
در کلیه احام به عنوان حیث تقییدیه یا جزء الموضوع برای آن حم است.

ادامه بررس ادله «قاعده عدل»

ثالثاً موارد و ادلهای بر خلاف مدعای مقاصدیها وجود دارد؛ به این بیان که ی از غایات ذکر شده در قرآن کریم اجرا شدن
عدالت و قسط است و مثالها نقض زیادی وجود دارد که غایات ذکر شده در آیات قرآن کریم مختلف هستند و طبق آنها شارع

ملاک دیری برای احام قرار دادهاست. لذا نمتوان گفت هر حم از احام در عبادات، معاملات، سیاسات، امور
خانوادگ، ارث، جزائیات و... به جهت ملاک عدالت تشریع شدهاست.

به عبارت دیر هر چند طبق نظر امامیه و معتزله و برخلاف اشاعره احام تابع مصالح و مفاسد هستند اما دلیل وجود ندارد
که مصلحت تنها متعین در عدالت باشد. بله این امان وجود دارد که شارع حم را بر اساس ملاکات دیری برای ما جعل

نموده که عدالت هیچ دخالت در آن نداشته باشد.

م ذکر شده توسط شارع مثلاام وجود دارد اما اینکه حاح موارد عدالت در سلسله علل بعض بله روشن است که در برخ
در آیه «للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين»[3] نیز بر مبنای عدالت باشد صحیح نیست تا در مرحله بعد بوئیم عدالت در زمان نزول چنین
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اقتضائ داشته اما چون در حال حاضر چنین اقتضائ ندارد پس باید کنار گذاشته شود. طبق مبنای مذکور حت بعید نیست در
ی زمان بویند دیه زن دو برابر مرد باید مقرر شود.

رابعاً به چه دلیل باید بوئیم شارع مقصد عدل را در اختیار بشر قرار داده تا با توجه به اختلاف شرایط زمان و مان احام نیز
تغییر کند؟! در حالکه اینها مگویند: برای فهم مقصود شارع تنها آشنائ با کتب لغت و توانای فهم معنا ی آیه کاف نیست
بله برای فهم معنای آیه باید مقصود شارع را بدانیم. زمانکه مقصود شارع را دریافت نمودیم باید مطابق آن عمل کرد ولو آن

مقصود با معنای مستفاد از لغت مخالف باشد.

ملاک بودن «حق و باطل» نزد شارع

در قرآن کریم خدای تبارک و تعال در مواردی حق را به عنوان غایت و ملاک و در مقابل باطل مطرح نمودهاست. در مورد عدل
مگویند: «وضع کل ش‏ء ف موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه».[4] یعن هر شخص درست و دقیق به مقدار حق که دارد

برسد.

اما دایره حق وسیعتر از عدل است. اینکه گاه اوقات در دعا مگوئیم «اله عاملنا بفضل و لا تعاملنا بعدل» به این جهت
است که اگر خداوند متعال بخواهد با عدل خود با ما رفتار نماید معلوم نیست عبادت از عبادات ما صحیح باشد چه برسد به

اینکه قبول شود.

مرحوم شیخ طوس (ره) در ذیل آیه «ذَلكَ بِانَّ اله هو الْحق» مفرماید: عدالت جعل ش به مقدار حمت است که در آن وجود
دارد؛ مثلا مگویند: اگر شخص فلان مقدار درس خواند به همان مقدار استحقاق دارد.

اما حق قرار دادن چیزی برای چیز دیر به میزان ملاک و حمت که وجود دارد است؛ مثلا هر چند خلقت موجودات درنده
مشتمل بر حق و حمت است اما نمگویند: خلقت آنها مبتن بر عدل مباشد. یا هر چند زلزله حق است اما نمگویند: زلزله

بر مبنای عدالت است یا خیر؟![5]

بررس مصادیق «حق» در قرآن کریم

خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید: من قرآن را به حق نازل کردم.[6] در حالکه هیچ موردی در قرآن کریم وجود ندارد که
فرمود باشد من کتاب را به عدل نازل کردم.

ضمن اینکه عدل ی از مصادیق حق است و حق متواند مصادیق دیری مانند تسهیل، تریم، احسان به والدین[7] یا وجوب
اطاعت از والدین[8] نیز داشته باشد.

مثلا جریان حم وجوب اطاعت از والدین در مورد فرزندی که پدر و مادر خود را مدت طولان ندیدهاست و آنها نه مخارج او
را داده و نه تربیتش کردهاند هر چند بر مبنای عدالت صحیح نیست اما بر مبنای حق متواند صحیح باشد چرا که ی از

معیارهای حق، تریم پدر و مادر یا استاد است.

همچنین خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید: «وبِالْحق انْزلْنَاه وبِالْحق نَزل»[9] نه اینکه بفرماید: و بالعدل انزلناه. یا در مورد
معاد به آیه شریفه «ذَلكَ بِانَّ اله هو الْحق»[10] این چنین استناد مشود که اگر خداوند متعال حق است باید این خلقت سرانجام



و روز معاد داشته باشد.

در مورد احام این امان وجود دارد که بوئیم هر حم حق است به این معنا که احام هدف  و غایت دارند؛ مثلا در مورد
«للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين»[11] ممن است گفته شود هدف خداوند متعال این است که چون مردها توان حضور در صحنههای

خطرناک را بیش از زنها دارند پس لازم است امانات مال در دست مردها بیش از زنها باشد.

اینکه گفته شود این قبیل آیات مربوط به زمان جاهلیت مباشد، بزرگترین جفا و ستم به خدای تبارک و تعال و قرآن کریم با
این عظمت است که آنرا معجزهی ختمیه ال یوم القیامه مدانیم. اگر چنین باشد باید بوئیم اینکه خدای متعال مفرماید:

«هدًی لّلنَّاسِ»[12] مربوط به عرب جاهلیت آن زمان است در حالکه چنین برداشت صحیح نیست و مقصود مردم تا روز
قیامت هستند.

یا مثلا در مورد آیه «فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ»[13] مطرح کردن این سوال که آیا حم مذکور مبتن بر
عدل است یا خیر، صحیح نیست چرا که شاید هدف دیر مانند کثرت یا طیب و طاهر بودن نسل در پ این حم وجود داشته

باشد که تنها با تعدد زوجات حاصل مشود. اما اگر قرار باشد مسئله تعدد زوج مطرح شود ‐صرف نظر از اشالات علم و
پزش آن‐ معلوم نیست پدر فرزند کیست؟ در حالکه در مسئله تعدد زوجات پدر و مادر فرزندان کاملا مشخص هستند.

رابطه ملاک  عدل و حق

چنین به نظر مرسد احام بر مبنای حق جعل شدهاند و چه بسا در برخ موارد، عدالت نیز در آن وجود دارد؛ لذا به نظر ما
تعداد احام که مبتن بر عدالت نبوده و از مقسم عدل و ظلم خارج هستند، بیشتر از احام است که مبتن بر عدالت هستند.

کما اینکه بسیاری از امور جزئیه زندگ انسان نیز متصف به عدل و ظلم نشده و از این مقسم خارج هستند؛ مثلا همانگونه هیچ
کس نمگوید: چون این دیوار چشم ندارد پس کور است هیچ کس نمگوید: اگر این دیوار به فلان رن، رنآمیزی شد یا اگر

انسان فلان لباس را پوشید پس ظلم است چرا که این قبیل امور از مقسم عدل و ظلم خارج هستند.

عدل و ظلم معیاری دارند که این معیار در بعض از موارد وجود دارد و در برخ موارد موجود نیست. پس مگوئیم اگر معیار
موجود باشد عدل نیست و ظلم است و یا اگر معیار موجود نباشد ظلم نیست عدل است.

اما معیار در باطل و حق وجود هدف عقلائ، روشن و قابل قبول است که اگر هدف موجود باشد حق و اگر نباشد باطل است.
پس چنین نیست که بوئیم اگر حق نبود ظلم است بله باید گفت اگر حق نبود باطل است لذا تمام امور زیر مجموع عدل و ظلم

و قرار نمگیرند. به واسطه این بیان متوان از بسیاری شبهات موجود درباره زنان، دیات و... پاسخ داد.

با توجه به مطالب بیان شده جای تعجب است که در کتب مقاصدیها حق به عنوان مقصد قرار داده نشدهاست. بالفرض هم در
برخ کتب حق به عنوان مقصد قرار داده شده باشد، سوال این است که میان حق و عدل کدام باید معیار قرار بیرد؟

به بیان دیر آنچه به عنوان اشال نسبت به مبنای مقاصدی به ذهن مرسد این است که چرا عنوان حق و باطل را به عنوان
مقصد قرار ندادهاید در حالکه حق مهمتر از عدل مباشد؛ چرا که متوان گفت معیار و ملاک تمام احام حق است حال

آنکه چنین مطلب را در مورد عدل نمتوان بیان نمود.



البته در فقه امامیه و در بحث غنا به معیار بودن باطل اشاره شدهاست آنجا که شخص از علت حرمت غنا سوال مپرسد.
حضرت مفرمایند: غنا در طرف حق یا باطل قرار مگیرد؟ راوی عرض کرد: در طرف باطل.[14] معیار بودن باطل در این قبیل
موارد به این جهت است که حق و باطل عنوان است که در موضوع دخالت دارد یعن باطل حرام و حق جایز و صحیح است.

اشال و جواب

شاید این سوال به ذهن بیاید که مقتضای عادل بودن خداوند متعال، احام بر اساس عدل است. در پاسخ مگوئیم اینکه
خدای متعال عادل باشد و اینکه احامش بر اساس عدل باشد دو مطلب متفاوت هستند؛ به این بیان که ما هم قبول داریم «وانَّ

اله لَيس بِظَّَم للْعبِيدِ»[15] و در روز قیامت خداوند متعال به عدالت رفتار کرده و به هیچ کس ظلم نمکند و لذا درخواست
داریم که خدای متعال با ما در مقام جزا با عدالت رفتار نند بله با فضل و کرم رفتار کند.

همچنین خدای متعال به بندگان نیز امر مکند «اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى»[16] یعن با هم به عدالت رفتار کنید و حق کس را
ضایع ننید چون از مصادیق ظلم است. اما دلیل نمشود جعل و تشریع تمام احام بر اساس عدالت باشد و هیچ ملازمهای

وجود ندارد.

به نظر ما تمام احام بر اساس و در دایره حق و باطل است و لذا قرآن کریم هم کتاب توین را متصف به حق نموده و
مفرماید: «وما خَلَقْنَا السماء وارض وما بينَهما باطً»[17] و هم کتاب تشریع را متصف به حق نموده و مفرماید: «انَّا انْزلْنَا

الَيكَ الْتَاب بِالْحق»[18] و به هیچ وجه مسئله آفرینش یا نزول بر مبنای عدل مطرح نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[5]. «و اصل الوصف بالحق من قولهم: حقه يحقه حقاً، و هو نقيض الباطل. و الفرق بين الحق و العدل أن العدل جعل الش‏ء
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